
هی کرد. پک هحکوی بَ  دل درد ًطستَ بود و باُاش

سیگار زد: زى! آخَ چرا توی خواب ُن دست از سر هي 

بر ًوی داری؟ چَ کار کٌن؟ هیدوًن کَ او بچَ ُا رو اذیت 

 ...!هی کٌَ
 !طلاقص کَ ًوی توًن بدم. زًوَ

 !!خیلی ًاراحتی ببرضوى پیص خودت
پس تَ هاًدٍ سیگار را روی سٌگ قبر خاهوش کرد و 

 .رفت


